
مستلزم بســیج قدرت مالی و اقدامات هماهنگ همه اقتصادهای 
بــزرگ، به‏ویژه چین بود. دولت جــورج دبلیو بوش در ایالات متحده 
در نوامبر 2008 این واقعیت را پذیرفت و اولین اجلاس ســران گروه 
20 در ســطح رهبران را تشکیل داد. بســیاری از ناظران ایجاد گروه 
20 را به‏عنوان نقطه عطفی برای حکمرانی جهانی تفســیر کردند، 
که نویددهنده عصر جدیدی است که در آن مهمترین اقتصادهای 
مستقر و نوظهور جهان به‏طور مشــترک اقتصاد جهانی را مدیریت 
می‏کنند. این نهاد جدید که دوســوم جمعیت جهــان و بیش از 80 
درصد از تجارت و تولید ناخالص داخلی را در بر می‏گیرد، ادعا می‏کرد 
که قدرت اقتصادی دارد که  گروه 8 به سادگی نمی‏تواند با آن برابری 
کند. گروه 20 در طول بحران، عملکرد تحســین‏برانگیزی داشت و 
نقدینگی بی‏سابقه‏ای را برای تحریک تقاضای جهانی تزریق کرد. این 
گروه صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی را احیا کرد و هیئت ثبات 
مالی را به‏عنوان ستون جدیدی از سیستم برتون وودز ایجاد کرد. در 
سومین اجلاس ســران گروه 20 در پیتسبورگ در سپتامبر 2009، 
رهبران جهان گردهم آمدند و این گروه را به عنوان »مجمع برتر برای 

همکاری‏های اقتصادی بین‏المللی ما« نام نهادند.
در آن زمان، بســیاری پیش‏بینی کردند که گروه 8 به سرعت در 
هاله‏ای از ابهام محو خواهد شــد. به چند دلیــل این اتفاق نیفتاد. 
نخســت اینکه، اگرچه گــروه 20 ثابت کرد کــه در مدیریت بحران 
توانمند اســت اما به دلیل اندازه و ناهمگونی درونی، قادر نبود یک 
کمیته راهبری پایدار در درون خود ایجاد کند. دوم، با ناامید شــدن 
اقتصادهای نوظهور، ظهور گروه اساســاً نابرابری‏های ســاختاری 
حاکمیت اقتصــاد جهانی، به ویــژه نقش دلار به‏عنــوان ارز اصلی 
و ســلطه غرب بر مؤسســات مالی بین‏المللی را تغییر نداد. ســوم، 
افزایــش تنش‏های ژئوپلیتیکــی بود که چین و روســیه را در مقابل 
غرب قرار می‏دهد. این مسئله اقدام هماهنگ گروه 20 را پیچیده‏تر 
کرد. ســرانجام، حمله روسیه به کریمه در ســال 2014 و حمایت از 
جدایی‏طلبان در شــرق اوکراین، کشــورهای غربی را بر آن داشــت 
تا روســیه را از گروه 8، اخراج کنند. در ژانویه ســال 2017، مســکو 
اعلام کرد که برای همیشــه از این گروه خارج خواهد شــد. اخراج 
روســیه اهمیت اســتراتژیک گروه 7 را به‏عنوان ائتلافــی نزدیک از 

دموکراسی‏های همفکر و پیشرفته بازار احیا کرد. 

سابقه بریکس تا به امروز �
از آنجایی که ثروت گــروه 7، گروه 8 و گروه 20، در یک‏دهه‏ونیم 
گذشــته مدام کاهش یافته، ائتلاف بریکس تلاش‏های خود را برای 
به چالش کشیدن هژمونی غربی با فشار برای اصلاحات در مدیریت 
جهان، ایجاد نهادهای موازی چندجانبه برای رقابت، عمیق‏تر کرده 
است. کشورهای عضو بریکس، نقش دلار را به چالش می‏کشند و به 
دنبال کاهش اهرم فشــار ایالات متحده بر رگه‏های اقتصاد جهانی 
هســتند. موفقیت این تلاش‏ها متفاوت بوده اســت و پیروزی‏های 
بریکس بیشــتر نمادین بوده اســت. در ســال 2015، این بلوک دو 
مؤسسه چندجانبه جدید با نام بانک توسعه جدید  و ترتیبات ذخیره 
احتمالــی را برای رقابت با بانک جهانــی و صندوق بین‏المللی پول 
تأسیس کرد. هیچ‏کدام ســر و صدای زیادی ایجاد نکرده‏اند. بانک 
توسعه ملی که چندین کشــور غیربریکس را نیز به عنوان سهامدار 
شامل می‏شود، کم‏سرمایه باقی ماند و در دهه گذشته تنها یک‏سوم 
از وجوهی را که بانک جهانی در سطح جهان در سال 2021 متعهد 
شده بود، پرداخت کرده اســت و برخلاف ادعاهای برابری‏خواهانه 

گروه BRICS، بانک توســعه جدید، فرمول رأی‏گیری وزنی دارد که 
بی‏شباهت به نهادهای برتون وودز نیست. 

بریکــس در آرزوهــای خود بــرای ایجاد یــک ارز ذخیره جهانی 
که وابســتگی جهانی به دلار آمریکا را کاهش دهد و شاید در نهایت 
جایگزین دلار آمریکا شــود، موفقیت کمی داشته است. در اجلاس 
سال گذشته، اعضای بریکس متعهد شدند که امکان‏سنجی ایجاد 
یک ارز مشترک را بررسی کنند، اما با توجه به نقش تثبیت‏شده دلار در 
مبادلات فرامرزی، مبادلات ارزی، بازارهای کالاها، و ارزش بدهی، این 
تلاش‏های دلارزدایی با موانع جدی مواجه است و یکی از این موانع، 
فقدان زیرساخت‏های مالی برای تســهیل تراکنش‏های غیردلاری 
بین بانک‏های مرکزی کشورهای عضو بریکس و ادامه محدودیت‏ها 
در مورد تبدیل ارز چین اســت. بر این اساس، کشورهای بریکس بر 
سازوکارهایی برای تسهیل تجارت و سرمایه‏گذاری با ارزهای محلی و 

همچنین تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی خود تمرکز کرده‏اند.
کشورهای بریکس اقداماتی را برای کاهش توانایی ایالات متحده 
و متحدانش در وابسته کردن‏شان به ساختار جهانی از جمله کنترل 
واشنگتن بر انسداد زیرساخت‏های مالی بین‏المللی انجام داده‏اند. 
به‏عنــوان مثال، چین، روســیه، هند و برزیــل، همگی پلتفرم‏های 
تسویه‏حســاب جایگزین را برای سیســتم پرداخــت جامعه جهانی 
ارتباطات مالی بین بانکی )SWIFT( ایجــاد کرده‏اند. با این حال، 
در ســایر زمینه‏ها، آرزوهای بریکس برای بازســازی زیرساخت‏های 
جهانی‏شدن نتوانسته اســت فراتر از ادعا برود. یکی از موارد، تعهد 
این گروه در نشست سال 2012 خود برای ایجاد یک شبکه جهانی 
جدید از کابل‏های زیردریا بود که ارتباطات راه دور کشورهای بریکس 
را برقرار می‏کند و مانع از تلاش‏های جاسوسی ایالات متحده و غرب 

می‏شود. این اتفاق هرگز رخ نداد.
بریکــس نیز ماننــد گروه 7 و گــروه 8، مجموعه گســترده‏ای از 
ابتــکارات و مشــارکت‏ها را در زمینه‏های مختلــف از انرژی گرفته تا 
ســامت و توســعه پایدار راه‏اندازی کرده است. نتیجه این تلاش‏ها 
ایجاد یک شــبکه فراملی چشمگیر و متراکم فزاینده با تمرکز شدید 
بر همکاری جنوب-جنوب است. در عین حال، ناهمگونی سیاسی، 
استراتژیکی و اقتصادی ائتلاف بریکس و رقابت‏های ژئوپلیتیکی در 
درون خود این گروه، انسجام آن را کمرنگ کرده و تأثیر دیپلماتیک آن 

را محدود کرده است.
برای مثال تفاوت‏های آشــکار سیاســی را می‏توان بررسی کرد. 
بریکس شــامل ســه دموکراســی ناقــص در کنار دو قدرت پیشــرو 
اقتدارگرا اســت. هر نارضایتی مشترکی که بریکس ممکن است در 
مــورد نابرابری‏های نظم جهانی معاصر بیان کند، باید گفت که این 
تفاوت‏ها در نوع رژیم و فرهنگ سیاســی کشورهای عضو به راحتی 
قابل حل نیســت؛ چه موضوع حقوق بشــر باشد و چه ژئوپلیتیک. 
کشــورهای بریکس در جهت‏گیری اســتراتژیک خــود نیز متفاوت 
هســتند. درحالی‏که برزیل، هنــد و آفریقای‏جنوبی در برابر فشــار 
ایالات متحده برای حمایت از اوکراین در برابر تجاوز روسیه مقاومت 
کرده‏اند اما به دفاع از روســیه نیز برنخاســته‏اند. این امــر به‏ویژه در 
مورد هند صادق است که بریکس را تنها یک وسیله مهم در پیشبرد 
استراتژی چندجانبه‏گرایانه خود می‏داند. در نهایت، این پنج کشور 
موقعیت‏های اقتصادی بســیار متفاوتی دارند. چیــن تا حد زیادی 
بازیگر مسلط در این گروه است که نزدیک به 70 درصد از کل تولید 
ناخالص داخلی ائتلاف بریکس را به خود اختصاص داده است. در 
نتیجه مواضع چین در روابط دوجانبه چهار کشور دیگر با چین غالب 
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از نظر برخی مقامات غربی، ظهور بریکس، رخداد شومی است که به 
لطف تشدید رقابت ژئوپلیتیکی بین شرق و غرب و افزایش بیگانگی 
متقابل بین شــمال و جنوب، جهان را به بلوک‏های رقیب تقســیم 
می‏کند. براســاس این قرائت، پکن و مسکو قصد دارند از نارضایتی 
برخی کشورها از ایالات متحده و متحدان ثروتمندش در جهان برای 
تحکیــم وزنه تعادلی بر ضد غرب در مقابل گروه 7 اســتفاده کنند. 
این روندی اســت که احتمالًا جهانــی را فلج خواهد کرد. همکاری 
کشــورهای بریکس به صورت چندجانبه، یکی از نگرانی‏های ویژه 
گروه 20 نیز به شمار می‏رود. گروه 20 حتی پیش از گسترش بریکس 
نیز به دنیای کوچکی از شکاف‏های رو به رشد جهانی تبدیل شده بود. 
بیشترشدن این تقسیم‏بندی‏ها، دلیل وجودی گروه 20 را تضعیف 
می‏کند چراکه گروه 20 براساس پل‏زدن بین شکاف‏ها و استفاده از 
توانایی‏های کشورهایی که ذاتاً یا لزوماً همفکر نیستند، بنا شده است.  
این خطرات واقعی هستند، اما باید آنها را در چشم‏انداز نگه داشت. 
بدون شک، گسترش بریکس نشان‏دهنده نارضایتی فزاینده جهانی 
و عزم راســخ برای به چالش کشیدن مزیت‏های ساختاری است که 
دموکراســی‏های بازار در نظم جهانی برای خود بنا کرده‏اند. کاهش 
ایــن مزیت‏ها، با ایجاد نهادهای جایگزین و موازی، هدف اساســی 
بریکس است و با این حال، ناهمگونی ائتلاف در حال حاضر و تمایل 
قدرت‏های متوســط مهم برای حفظ انعطاف‏پذیری دیپلماتیک در 
گروه 20 و سایر ائتلاف‏های چندجانبه، احتمالًا از ظهور بلوک‏های 
انعطاف‏ناپذیر که یادآور جنگ ســرد هســتند، جلوگیری می‏کند. 
بریکس احتمالًا به جای حمله مســتقیم به نظم موجود جهانی، به 

دنبال اثرگذاری متناسب و افزایشی است. 

بریکس، گروه 7 و گروه 20: باشگاه‏های کوچک رقیب �
ظهور  بریکس منعکس‏کننده این باور مشترک در میان بازیگران 
نوظهور است که نظم بین‏المللی مبتنی بر قوانین تحت سلطه غرب 
- و به‏ویژه سیستم حاکمیت اقتصادی جهانی - هم برخلاف منافع 
آن‏ها اســت و هم اساساً منسوخ شده اســت. از این نظر طعنه‏آمیز 
است که نام اختصاری بریکس توسط یک بانکدار گلدمن ساکس به 
نام جیم اونیل ابداع شده است. در سال 2001، او اتحاد کشورهای 
برزیل، روسیه، هند و چین را بریک نامید و اعلام کرد که این کشورها 
آماده رشــد اقتصاد جهانی در یک دهه آینده هســتند. ســال‏های 
2000 و 2011، ســهم این گروه از تولید جهانــی از 8 به 19 درصد 
افزایش یافت. در ژوئن 2009، چهار کشــور BRIC تصمیم گرفتند 
تا نام وال اســتریتی خود را به چیزی ملموس‏تر تبدیل کنند و اولین 
نشست رهبران خود را در شهر یکاترینبورگ روسیه برگزار کردند. به 
دنبال بحران مالی جهانی، که در ایالات متحده آغاز شده بود و سایر 
کشــورهای غربی را تحت فشــار قرار داده بود، این اجلاس مملو از 
نمادگرایی بود که نشان‏دهنده طلوع یک نظم اقتصادی جدید است 
که توسط اقتصادهای نوظهور هدایت می‏شود. سال بعد، این گروه 

آفریقای جنوبی را به عضویت پذیرفت و نامش به بریکس تغییر کرد. 
از همــان ابتدا، بریکس به‏عنوان یــک وزنه تعادل ژئوپلیتیکی و 
ژئواکونومیکی در مقابل غربی در نظر گرفته شــد، که برای چندین 
دهه به دنبال مدیریت اقتصاد جهانی از طریق باشگاه کوچک خود 
بود. ایــن تلاش‏های غربی در ســال 1975 و پــس از تحریم نفتی 
اعراب و آشــفتگی‏های اقتصاد جهانی شــکل گرفــت. در آن زمان 
رهبران ایالات متحده، ژاپن، آلمان غربی، بریتانیا، فرانســه و ایتالیا 
در فرانسه گردهم آمدند. با اضافه شدن کانادا در سال 1976، گروه 
7 به‏عنوان یک انجمن دائمی برای هماهنگی اقتصاد کلان متولد 
شد. در سال 1997، گروه 7 درهای خود را برای آخرین بار باز کرد و 
روســیه را به شرط اجرای اصلاحات به عضویت پذیرفت. در آن زمان 
بوریس یلتســین رئیس‏جمهور روسیه بود. اگرچه این مجمع تحت 
تســلط وزرای دارایی و رؤسای بانک‏های مرکزی بود، اما این مجمع 
مجموعه گسترده‏تری از مسائل، از سلاح‏های کشتارجمعی گرفته تا 
کاهش بدهی‏ها، امنیت بهداشــت جهانی و تغییرات آب و هوایی را 
مورد بررسی قرار می‏داد. بحران مالی جهانی بین سال‏های 2007-
2008 وضعیت مهمی برای گروه 8 بود. برخلاف بحران‏های قبلی در 
آمریکای لاتین در دهه 1980 و آسیا در اواخر دهه 1990، این بحران 
در وال استریت، مرکز سرمایه‏داری جهانی آغاز شد و نمی‏شد آن را در 
یک اتاق هیئت‏مدیره غربی حل و فصل کرد. نجات اقتصاد جهانی 

اندیشکده‌ها

 قدرت‏های متوسط
نظم چندقطبی و نظام بین‏الملل

رقابت قدرت‏های بزرگی که در حال حاضر در جریان 
است، فضا را برای دولت‏های درجه دوم یا قدرت‏های 
متوسط ایجاد کرده اســت تا قدرتمند ظاهر شوند. 
بازیگران منطقه‏ای مانند ترکیه، اندونزی، قزاقستان 
و استرالیا که از اختلالات فزاینده نظم پس از جنگ 
جهانی دوم و آنچه به‏عنوان ناتوانی قدرت‏های بزرگتر 
در مدیریــت نظام بین‏الملل تلقی می‏شــود، نگران 
شــده‏اند؛ درســت زمانی که ایالات متحــده آمریکا 
در تلاش است تا روســیه، چین و ایران را مهار کند،  
نقش‏های ژئوپلیتیکــی بزرگ‏تری ایفا خواهند کرد. 
در این میان، قزاقســتان به‏ویژه قابل توجه اســت. 
قزاقستان فقط خود را یک قدرت متوسط ​​نمی‏بیند. 
قزاقســتان خــود را به عنــوان یک رهبــر بالقوه در 
گفت‏وگوهای جهانی در مورد معنای قدرت متوسط ​​
بودن می‏بیند. این مسئله برای کشوری که فقط 30 
سال از عمرش می‏گذرد، کار کوچکی نیست. اخیراً 
در کنفرانسی که در انستیتو مطالعات استراتژیک در 
آســتانه برگزار شــده بود دولت قزاقستان اعلام کرد 
که برای عضویت در بریکس - که اساســاً باشگاهی 
تحت رهبری چین و روسیه برای مقابله با غرب است 
- درخواست نخواهد کرد. سخنگوی رئیس‏جمهور 
قزاقســتان قاســم ژومارت توکایف توضیــح داد که 
آستانه بیشتر علاقه‏مند است انرژی خود را بر اصلاح 
سازمان ملل متمرکز کند تا قدرت‏های متوسط نقش 
بیشتری در این سازمان بین‏المللی برتر داشته باشند. 
رئیس‏جمهور قزاقســتان در ســخنرانی اصلی خود 
در این کنفرانس گفت که روسیه یک قدرت نظامی 
»شکســت‏ناپذیر« اســت که این امر باعث می‏شود 
جنگ در اوکراین از طریق مذاکره حل و فصل شود. 
توکایف هشــدار داد که اگر راه‏حل دیپلماتیک برای 
این مناقشه پیدا نشود، داستان به »جنگ و نابودی 
متقابل« تبدیل خواهد شد. اظهارات رئیس‏جمهور 
قزاقســتان گویا بود. قزاقســتان در تلاش است در 
فضایی میان روســیه، حاکم و امپراطوری سابقش و 
غرب کــه با آن مرزی به طول 7 هزار و 600 کیلومتر 
دارد، حرکت کند. آســتانه با کنار گذاشتن بریکس 
و تمرکز بر ســازمان ملل متحد، خود را به سیســتم 
جهانی که توسط ایالات متحده ساخته شده است، 
متعهد می‏کند. اما با ایستادگی در برابر ادامه حمایت 
نظامی غــرب از جنگ در اوکراین، نشــان می‏دهد 
که این کشــور کاملًا در اردوگاه واشــنگتن نیســت. 
این رویکرد برای کشــوری که عملًا مفهوم سیاست 
خارجــی چندجانبه را ابــداع کرده اســت، چندان 
تعجب‏آور نیست. از این رو، روابط آرام آستانه با چین، 
که تــاش می‏کند جای خالی از دســت رفتن نفوذ 
روســیه در آسیای مرکزی را پر کند، به وجود می‏آید. 
این نوع اقــدام متعادل‏کننده برای تمام قدرت‏های 
متوســط معمول اســت. آنها فاقد توان ژئوپلیتیکی 
قدرت‏های بــزرگ هســتند، اما از نفوذ سیاســی و 
اقتصادی قدرت‏های بزرگ برای پیشبرد منافع خود 
برخوردارند. قدرت‏های متوســط سعی می‏کنند از 
این موقعیت برای شــکل دادن بــه رفتار قدرت‏های 
بزرگ در تلاش برای پیگیری اهداف استراتژیک خود 
استفاده کنند. اما مسلماً آنها به صورت بالقوه هرگز 
تا این حد تأثیرگذار نبوده‏اند. پس از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی، دوران دوقطبی به پایان رسید زیرا 
ایالات متحده به‏عنوان تنها ابرقدرت جهان ظاهر شد 
و این وضعیتی است که برای آینده قابل پیش‏بینی 
حفظ خواهد شــد. پاسخ 20 ساله ایالات متحده به 
حملات 11 سپتامبر به روسیه این فرصت را داد تا از 
خاکستر بیرون بیاید، حتی زمانی که چین به‏عنوان 
یک قدرت بزرگ و رقیب ایالات متحده ظاهر شــد. 
بسیاری اســتدلال می‏کنند که جهان از آن زمان به 
بعد به‏طور فزاینده‏ای چندقطبی شده است. ظهور 
قدرت‏های میانی تنها این روند را تســریع می‏کند. 
مشکل این است که همه قطب‏ها یکسان نیستند. 
جنگ در اوکراین، به‏رغم نیروی نظامی زیاد و ظرفیت 
تولید دفاعی عظیم، ضعف‏های روسیه را آشکار کرده 
است. در همین حال، چین یک نیروی ژئواکونومیک 
اســت، اما مشــکلات اقتصادی داخلی آن نشــان 
می‏دهد که قدرتی نیست که تصور می‏شود. ایالات 
متحده نیز برای خود چالش‏هایی دارد. اما مرکز ثقل 
نظام بین‏الملل باقی می‏ماند زیرا قابلیت‏های تزریق 
قدرت ســخت و نرم را دارد. با آگاهی از چشــم‏انداز 
جهانی و ماهیت تجدیدنظرطلبانه روســیه و چین، 
قدرت‏های متوســط به‏رغم ایرادات فراوان، به دنبال 
امنیت در نظم جهانــی تحت رهبری غرب خواهند 
بود. البته انواع مختلفی از قدرت‏های متوسط وجود 
دارد، اما تمایل آنها برای داشتن سهمی در سیستم 
بین‏المللــی به ایــالات متحده کمــک می‏کند تا با 

دشمنان خود مقابله کند.

بریکس نیز مانند 
گروه 7 و گروه 8، 

مجموعه گسترده‏ای 
از ابتکارات و 

مشارکت‏ها را در 
زمینه‏های مختلف 
از انرژی گرفته تا 
سلامت و توسعه 
پایدار راه‏اندازی 

کرده است. نتیجه 
این تلاش‏ها ایجاد 
یک شبکه فراملی 
چشمگیر و متراکم 

فزاینده با تمرکز 
شدید بر همکاری 

جنوب-جنوب 
است. در عین حال، 

ناهمگونی سیاسی، 
استراتژیکی و اقتصادی 

ائتلاف بریکس و 
رقابت‏های ژئوپلیتیکی 

در درون خود این 
گروه، انسجام آن 

را کمرنگ کرده و 
تأثیر دیپلماتیک آن را 

محدود کرده است

جبهه متحـد یا ناهمگـون
بریکس هر سال بیشتر از سال قبل گسترش می‏یابد اما هنوز با چالش‏های درونی مواجه است
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